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مَشهَدیات 

لیلا کوچک زاده

قصه الُفتِ فیلم شیار ۱۴۳ و رادیوی بسته به 

کمرش که بی خبری از عزیز رفته به جنگ را 

(بخوانید زخمی که سر نمی بندد) روی پرده 

سینما آورد تا خیلی ها به یاد بیاورند هنوز 

مادران بسیاری در این دیار هستند که سال ها 

، پشت خاکریزهای دلتنگی  ز جنگ پس ا

مانده اند و آمدن جگرگوشه هایشان را چشم 

می کشند. الُفت اما تنها مادر ایرانی نیست که 

این دیار پر از الُفت های بی نام و نشانی است 

که هر کدام قصه ناگفته ای دارند که می شود 

برایش فیلم نامه ها نوشت و فیلم ها روی پرده 

برد. مامان زری سناباد یکی از همان هاست 

که ۳۵سال هر روز روی یک صندلی جلوی 

در خانه اش نشست و منتظر ماند. گواه این 

قصه هم اهالی سناباد هستند که ۱۲هزار 

و ۷۷۵ روز چشم انتظاری او را تماشا کرده اند.

روایت این صفحه، سطر به سطرش حکایت او 

و دلتنگی ناتمامش است که  در آستانه سالروز 

وفات حضرت ام البنین(س) و روز تکریم مادران 

و همسران شهدا در گفت وگو با اصغر مجربی 

دیگر پسر مامان زری و دخترش مرضیه شکل 

گرفته است.

یادداشت

ی|  یکی از   رضا سلیمان نــور

مــواردی که از اوایل دهه ۸۰

خورشیدی به این سو بارها 

از طرف متولیان رده بالای 

میراث فرهنگی کشور بازگو 

شده، قرار گرفتن مجموعه حرم 

مطهر رضوی در فهرست ثبت 

جهانی یونسکو است. واقعیتی 

که تا امروز تنها فقط یک شعار 

تبلیغاتی بوده و هنوز هیچ کار 

به سامانی درباره آن رخ نداده است.

مهم ترین گــواه این نبود تلاش هم چیزی 

جز واقعیتی به نام فهرست آثــار ملی ثبت 

شده جمهوری اسلامی ایران نیست. در این 

فهرست هرچند تعدادی از آیین های خاص 

حرم مطهر رضوی چون نقاره زنی، مراسم سلام و 

شمع گردانی و همچنین تعدادی از نسخ خطی 

موجود در کتابخانه و مرکز اسناد آن به ثبت 

رسیده است، اما جای ثبت کامل مجموعه بنای 

فیزیکی حرم که اصل پایه ای برای ایجاد پرونده 

قابل ارائه به یونسکو برای ثبت جهانی محسوب 

می شود، خالی  است. خالی بدان معنا که با 

وجود ثبت ملی «کلیه اماکن حرم امام رضا(ع)»

در تاریخ ۱۵دی۱۳۱۰ خورشیدی، به شماره 

ملی۱۴۰ از سوی مسئول آن زمان،تنها شامل 

۲۱ بنا و سازه موجود می شده  که صحن عتیق( 

صحن انقلاب کنونی). صحن جدید(صحن 

_۵ آزادی کنونی)مسجد عظیم گوهرشاد.

مدرسه پریزاد،مدرسه بالاسر، و مواردی از این 

دست می شده است.

بررسی همین فهرست بالا بازگو کننده آن است 

که به جز هسته مرکزی حرم مطهر رضوی، هیچ 

کدام از دیگر بخش های متعدد آن در همان 

دوران چون نقارخانه که یگانه نقارخانه کامل 

فعال کشور محسوب می شده است، وجود 

نــدارد. همچنین اثری از ثبت ملی سومین 

صحن حرم مطهر یعنی صحن پهلوی(رواق 

امام خمینی(ره) کنونی)  که در همان دوران 

در حال احداث بود- به رغم ثبت موزه و کتابخانه 

موجود در حاشیه بخشی از آن- دیده نمی شود.

این در حالی است که به گواه متن قلمی شده 

برای تنظیم همین پرونده ثبتی «به طور کلی 

بناهای آستان قدس رضوی را می توان از لحاظ 

معماری، تزیینات، کاشی کاری، گچبری و هنر 

کتابت و خطاطی، رنگ آمیزی، آیینه کاری،

نقاشی، حجاری، فلزکاری، نقره و طلاکاری و 

دیگر رشته های هنری گنجینه  ای از هنرهای 

ظریفه دوران اسلامی در ایران دانست. به 

ه  ن همین پروند رت بهتر تهیه کنندگا عبا

ثبتی نخستین برای حرم مطهر رضوی اذعان 

داشته اند که جای جای این مجموعه بزرگ به 

صورت جداگانه ارزش ثبت در فهرست آثار ملی 

را دارد و شماره های بسیاری را از این فهرست 

باید به مجموعه معماری حرم مطهر  رضوی 

اختصاص داد.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا بر دوستان 

فعال در حوزه میراث فرهنگی استان فرض 

است که با همکاری مدیران آستان قدس رضوی 

پرونده های ثبتی آثار ثبت نشده در این مجموعه 

را تهیه و شرایط را برای ثبت تک تک آن ها در 

اسرع وقت فراهم کنند تا بدین گونه ماجرای 

ثبت حرم مطهر رضوی در فهرست آثار جهانی 

یونسکو که از حدود سال ۱۳۸۴ به این سو 

یکی از وعده های تقریبا تمامی مسئولان رده 

اول میراث فرهنگی کشور بوده است، از جنبه 

یک وعده تبلیغاتی کمی فراتر رود و شرایط 

عملیاتی شدن به خود بگیرد.

زیرا که وعده های انتخاباتی و تبلیغاتی در 

کوتاه زمان پاسخ گو است و پس از آن خود 

وسیله سلب اعتماد مردم از آن مدیر و مسئول 

خواهد شد. پس لطفا در مقوله کامل کردن 

پرونده ثبت ملی مجموعه حرم مطهر رضوی 

برای ایجاد زمینه های لازم به منظور ثبت جهانی 

این مجموعه عظیم فرهنگی مذهبی به این امر 

ضرب المثل مشهور داشته باشید که «آزموده را 

آزمودن خطاست» و به جای شعار و وعده وعید 

داشته های خود را آن گونه تکمیل کنید تا اگر 

روزی روزگاری عظمتان جزم شد و به این نتیجه 

رسیدید که بد نیست پرونده حرم مطهر رضوی را 

در لابه لای پرونده های کوچک و بزرگ ارسالی از 

مناطق مرکزی و غربی کشور برای ثبت جهانی 

به عنوان نمونه ای از ظرفیت های جهانی شرق 

کشور ارسال کنید، کاسه چه کنم چه کنم دست 

نگیرید و با ارسال پرونده ای ناقص هم سهمیه 

کشور را در ثبت سالانه جهانی یونسکو بسوزانید 

و هم اهل دین و دانش و ادب و فرهنگ خراسان 

را از خود ناامیدتر کنید و هم حرمت آستان ملک 

پاسبان رضوی را بشکنید.

گذری بر لزوم تکمیل پرونده ثبت ملی

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت سی ونھُُم)
مشهد در تکاپوی تأسیس مدارس نوین (بخش دوم)

مرضیه ترابی 

در قسمت قبل، بــه تفصیل دربـــاره خــدمــات مــرحــوم شیخ 

محمدعلی مدیر در تأسیس نخستین مدارس نوین مشهد صحبت 

کردیم و گفتیم که مدرسه «همت»، چگونه با همت آن مرحوم شکل 

گرفت و بالید. باور خیلی ها درباره تاریخ تأسیس مدارس جدید 

در مشهد این است که روند گسترش این مؤسسات آموزشی، با 

انقلاب مشروطیت شتاب گرفت و حتی آغاز شد. هرچند که انقلاب 

مشروطیت نقش مهمی در تسریع شکل گرفتن مدارس نوین در 

سراسر ایران داشت و به یک معنا، بند محدودیت ها را از پای سیستم 

آموزشی جدید برداشت و وزارت معارف (یا علوم) به عنوان متولی 

این برنامه، به تأسیس مدارس نوین در نقاط مختلف کشور روی 

خوش نشان داد؛ اما این تفسیر، به معنای توسعه نیافتن مدارس 

جدید، پیش از سال ۱۲۸۵خورشیدی نیست.

 مشهد، حتی قبل از آغاز انقلاب مشروطیت نیز همان طور که اشاره 

کردیم، شاهد تأسیس مدارس جدید بود. به غیر از مدرسه همت که 

درباره آن مفصل توضیح دادیم، دستکم سه مدرسه دیگر، با شیوه 

نوین، در مشهد تأسیس شد که تا زمان پیروزی انقلاب مشروطیت،

تأثیر بسیاری بر ساختار فرهنگی و آموزشی شهر گذاشت. پیش از 

آنکه بخواهم درباره چند و چون شکل گیری این مدارس صحبت 

کنم، باید توجه شما خوانندگان عزیز را به این نکته جلب کنم 

که اقدامات مربوط به تأسیس چنین مدارسی، بیشتر از سوی 

آذربایجانی ها و قفقازی های مقیم مشهد انجام می  شد و اغلب 

آن ها بودند که مروج افکار نوگرایانه، از جمله تأسیس مدارس جدید 

در مشهد بودند. اگر یادتان باشد، در قسمت های قبل هم اشاره 

کردیم که این گروه از ساکنان ارض اقدس، در تبلیغ مشروطیت 

و دفاع از آن در مشهد هم، نقش عمده ای ایفا کردند. حضور 

آذربایجانی ها و قفقازی ها در نهضت مدرسه سازی شهر مشهد،

خود روایت جذاب دیگری دارد که شاید روزی به آن پرداختیم.

معرفت»؛ مدرسه  خاندان فتح ا... اُف»

احتمالا مدرسه «معرفت»، دومین مدرسه ای بود که به شکل نوین 

در مشهد ساخته شد. مؤسس این مدرسه، حاج اسدا... فتح ا... افُ،

از اهالی خامنه آذربایجان، بود که پیش از این، با کمک برادرش،

حاج ا... وردی، مدرسه ای را با همین عنوانِ «معرفت»، در زادگاهش،

خامنه، تأسیس کرد، البته سابقه خانواده فتح ا... افُ در ساخت 

مدارس نوین برای ایرانیان، بیشتر از این حرف هاست. این دو 

برادر که کارشان بازرگانی بود و در «پطروفسکه»، جایی در شمال 

قفقاز، تجارتخانه داشتند، در همان شهر برای ایرانیان مدرسه ای 

تأسیس کردند و کوشیدند که کودکان ایرانیِ دور از وطن، از تحصیل 

دانش، منطبق با زبان و فرهنگ خودشان، باز نمانند. مدرسه 

معرفتِ مشهد در سال ۱۲۸۱خورشیدی، حدود چهار سال قبل 

از انقلاب مشروطیت تأسیس شد. این مدرسه و لوازم آن را، حاج 

اسدا... و برادرش، بعدها و در سال ۱۲۸۷خورشیدی، اندکی پیش 

از به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی شاه، به انجمن خیریه 

سعادتِ خراسان واگذار کردند.

«مدارس ساخت «ملک العلما

در اینجا ذکر نام دو مدرسه که با همت ملک العلما ساخته شد 

هم ضروری است. اگر یادتان باشد، در قسمت قبل گفتیم که وی،

به عنوان مأمور دولت و نماینده وزارت علوم یا معارف آن زمان،

مأموریت راه اندازی مدارس را در شهرهای مختلف داشت و حتی 

مدعی بود که مدرسه «همت» را هم، او تأسیس کرده  است. محض 

یادآوری، خوب است آنچه ملک العلما در سرنوشت نامه اش آورده 

«دو سال قبل از آنکه دولت مشروطه  است با هم دوباره مرور کنیم:

شود، در ارض اقدس سه باب مدرسه ابتدایی به طرز جدید از قرار 

پروگرام (برنامه) وزارت جلیله علوم به نام مدرسه مظفریه و همت 

و ادب تأسیس نمودم و سپس در ولایت تربت حیدریه یک باب و 

». گفتیم که درباره نقش  سال بعد در ترشیز(کاشمر) یک باب ...

وی در تأسیس مدرسه همت، تردیدهای جدی وجود دارد، اما 

بی شک ملک العلما را باید در شمار یکی از مؤسسانِ نخستین 

مدارس جدید در مشهد، قبل از انقلاب مشروطیت بدانیم. وی 

دستکم در تأسیس دو مدرسه با نام های «مظفری» و «ادب» نقش 

داشت. مدرسه مظفری در سال ۱۲۸۲خورشیدی تأسیس شد و 

در ساخت آن، محمدحسن خان ملک العلما، از تجربیات و حضور 

شیخ محمدعلی مدیر، مؤسس مدرسه «همت»، استفاده فراوانی 

کرد. طبعا تأسیس چنین مدرسه ای در مشهد، با واکنش هایی 

روبه رو می شد و عبور از مخاطرات و حواشی، بدون اتکای به 

تجربیات شیخ محمدعلی مدیر، ممکن نبود. مرحوم مدیر، چندی 

بعد روزنامه «بشارت» را هم در مشهد تأسیس و چند نسخه از آن 

را منتشر کرد و این مسئله، نشان از همّ و غمّ فرهنگی وی دارد.

بگذریم؛ مدرسه مظفری را که به نام شاه قاجار، مظفرالدین شاه،

به این اسم خوانده می شد، در محله ارگ تأسیس کردند. نکته 

جالب اینجاست که برای تجهیز مدرسه و تدریس در آن، از تجربیات 

پایتخت نشینان هم استفاده  شد؛ حتی چند آموزگار از تهران 

استخدام کردند و به مشهد آوردند. این مدرسه شش کلاس داشت 

و تا مدتی بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، به فعالیت خود ادامه 

داد. مدرسه دیگری که ملک العلما، البته بدون کمک مرحوم شیخ 

محمدعلی مدیر و مطابق «پروگرام وزارت جلیله علوم» تأسیس 

«ادب» نام داشت؛ مدرسه ای که با وجود استفاده از برنامه  کرد،

کلی وزارت علوم، تفاوت چندانی با مدرسه مظفری نداشت. این 

مدرسه سال ۱۲۸۳ تأسیس شد و تا دهه ۱۲۹۰خورشیدی در 

مشهد فعال بود. مشکل عمده ای که بر سر راه تداوم فعالیت این 

مدارس قرار داشت، عموماً شامل مشکلات مالی و نیز، توجیه 

مردم برای فرستادن اولادشان به مدرسه های نوین بود. هرچند 

خیرّان و اغلب بازرگانان آذربایجانی و قفقازی، در تأمین منابع 

مالی مدارس پیش قدم بودند، اما در بسیاری از موارد، گردانندگان 

مدارس نمی توانستند از پس مقاومت مردم و سم پاشی برخی از 

متصدیان مکتب خانه ها برآیند. این رویه، تا بعد از پیروزی انقلاب 

مشروطیت و فراگیر شدن آموزش نوین در ایران که عادی شدن 

آن برای بخش قابل ملاحظه ای از مردم ادامه داشت و البته، بعد 

از آن هم، با حواشی کمتر، ادامه پیدا کرد!
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داستان صاحب جان جوان

داستان خانه خشتی سناباد، از حدود ۱۲۰سال 

پیش شروع می شود تا روزی که کوچک ترین فرزند 

این خانواده در دهه۶۰ به جبهه می رود، اما هیچ گاه 

برنمی گردد! بی خبری از محمدرضای مجربیِ 

نوزده ساله که مفقود عملیات خیبر است در طی 

۳۵سال، به یک سؤال بی جواب در گلوی مادرش 

«ممد نیومد؟» بسیاری از اهالی  تبدیل می شود:

سناباد تا همین چند سال پیش و پیش از فوتش، این 

مادر شهید را که به مامان زری معروف بوده، نشسته 

روی صندلی در مقابل در خانه اش 

اند. عصرها یک ساعتی با آن  دیده 

چادر سرمه ای رنگ طرح دارش بیرون 

می آمده، رویش را هم محکم می گرفته و 

مردم را تماشا می کرده است، در حالی 

که عکس پسر جوانش را هم پشت 

سرش روی در چسبانده بودند. انتظار 

اما در چشمانش موج می زد، شاید یک 

عابر، خبری از محمدرضایش بیاورد 

یا اینکه خودش بیاید و حالا در تمام 

این ۳۵سال و حتی با فوت مامان زری،

انتظار از خانواده مجربی نرفته است.

خانه ای که با نام زنانی قدرتمند گره 

خــورده است که از قضا با نام های 

جذابی هم خوانده می شدند.

ماجرا از این قرار است که «صاحب جان»

زن جوانی است که نزدیک به ۱۲۰سال 

پیش، به تنهایی، توی زمینِ پانصدمتری خیابان 

سناباد یعنی همین مکان فعلی (حد فاصل سناباد 

۶ و ۸) یک خانه می سازد و خرج و مخارجش را با 

اجاره دادن اتاق های آن تأمین می کند. همسر او 

که به «حاجی نونی» معروف است، از بانیان تکیه 

کرمانی های مشهد و بزرگ خاندان مجربی محسوب 

می شد و حالا در پسوند نامش بــزرگ خاندان 

می نویسند. بزرگ خاندانی که خانواده اش حالا 

توی این محله به مجربی معروف هستند. اصغر 

مجربی تعریف می کند: او از ماهان کرمان می آید 

پایین خیابان تا حسینیه کرمانی ها را بسازند. ظاهرا 

برای ساخت گنبد تکیه، بالای داربست می رود. پایین 

می افتد و فوت می کند. همین است که صاحب جان 

می ماند و پسر شش ساله اش رضا. اما این زن توانمند 

از تک و تا نمی افتد و خانه را می سازد. سال ۱۳۳۲

اما رضا که دیگر بزرگ شده، خانه را می کوبد و 

به همین شکل فعلی در می آورد. صاحب جان در 

صد و چهارسالگی فوت می کند و در خواجه ربیع دفن

 می شود.

زن خاطره سازِ بعدی خانه سناباد، تنها عروس صاحب 

جان، فاطمه قمصریان است که نوه هایش «مامان 

زری» صدایش می کردند و همین نام هم روی او 

باقی می ماند. او همسر رضا مجربی است. فرزندش 

«۶۵سال شغل بابای ما بقالی  درباره آن ها می گوید:

بود در بازار جنت و کنار عکاسی مریخ. مامان زری 

هم تأمین کننده کل محصولات لبنی و رب و آبغوره 

و آب لیموهای پدرم بود، آن قدر کارشان تمیز بود 

که اهالی جنت که آن زمان بیشترشان 

بهایی بودند، خریدشان را از اینجا انجام 

می دادند، چون جنس پدرم به خاطر 

زحمت های مادرم همیشه جور بود و 

همه چیز هم تمیز.»

 آقای رحیم پور ازغدی محمدرضا را پشت

خاکریز دیده بود

از فرزندان حاج رضا مجربی، تمام 

پسرها به جبهه می روند، اما پسر بزرگ 

و کوچک در این راه شهید می شوند؛

حسین و محمدرضا. آن طور که اصغر آقا 

تعریف می کند، حسین، فرمانده مهمات 

لشکر ۷۷ خراسان بوده و هشت سال 

تمام در جبهه حضور داشته است.

شیمیایی می شود و یک سال پس از 

بازنشستگی در سال ۸۵ فوت می کند،

اما آنچه ماجرا را تراژیک می کند مربوط 

«این پسر  به محمدرضاست. اصغر آقا تعریف می کند:

کوچیکه(منظورش محمدرضاست) سه مرتبه فقط 

زخمی شد. بار اول پس از مجروحیت در عملیات 

کربلای۵ او را به شیراز بردند. به هیچ کس چیزی 

نگفت و فقط به من اطلاع داد. دوباره مشهد آمد و 

باز رفت و پشتش ترکش خورد و آوردنش بیمارستان 

امام رضا(ع). دوباره که می خواست برود من با او بحث 

کردم. همین جا جلوی در خانه مان یقه اش را گرفتم 

و بهش گفتم بسه. تو الان نزدیک دو سال و خرده ای 

است که می روی. گفت حالا این دفعه را هم بروم.

دیگر نمی روم.»

ــوزده سالش بــود. گفتم آقاجان وقت  آن زمــان ن

سربازی ات است و باید بروی سربازی. گفت همین 

رفت وآمدها برای سربازی ام حساب می شود. دوباره 

گفتم این بار آخرت باشد. دیگر نمی خواهد بروی.

توی پا و پشت و دستت ترکش است و هی می گویی 

بدنم درد می کند. بس است. و او همچنان می گفت 

این بار آخر است.

«این بار ایران، اسفند ۱۳۶۲ یک  او ادامه می دهد:

هفته تمام شاهراه بصره بغداد را گرفته و خیزی برای 

عملیات خیبر برداشته بود که بصره را از عراق جدا 

کنند، اما این عملیات لو رفت و بعد از دو یا سه ماه که 

از سربازهایی که رفته بودند، اطلاعی در دست نبود،

صدای خانواده ها درآمده بود که چرا از بچه های ما 

خبری نمی شود. جلسه ای در باشگاه مهران انتهای 

خیابان خاکی گذاشتند. آقای حسن رحیم پور ازغدی 

آمد آنجا و عملیات را شرح داد. خودش در این عملیات 

حضور داشت. توضیح داد که عملیات لو رفته است و 

کشته بسیاری داشته اند و اینکه قرار بوده با هلی کوپتر 

رزمندگان را برگردانند. او می گفت تا آخرین لحظه ای 

که من سوار شدم، رزمندگانی هنوز پشت خاکریز 

حضور داشتند و موفق نمی شدند سوار شوند، اما دیگر 

از سرنوشت آن ها خبری پیدا نکردیم. او محمدرضا 

را هم بین آن ها دیده بود، اما آن طور که برادر شهید 

مجربی می گوید، تاریخ شهادت محمدرضا، هشتم 

اسفند سال ۱۳۶۲ یعنی همان زمان مفقودی، ثبت 

می شود.»

 دعا می کردم تا مادرم زنده است از

برادرم خبری نیاورند

از همین تاریخ به بعد است که زندگی 

مامان زری هم تغییر می کند. مرضیه 

«ما همان جا چیزی  خانم می گوید:

به مادرم نگفتیم. یک ماه بعد کم 

. کم گفتیم جــزو مفقودین است

مادرم ناآرام بود. تا چند ماه بعد که 

در خرداد ۶۳، نام محمدرضا، جزو 

شهدای مفقود اعلام شد و او را به 

همراه۱۲۰شهیدی که همان زمان به 

مشهد آوردند، در بهشت رضا دفن 

کردیم. تصمیم گرفتیم برای اینکه 

مادرم را آرام کنیم برای محمدرضا تعزیه بگیریم.

مراسم سوم، هفت و چهلم و سالگرد هم گرفتیم. آن 

زمان پدرمان هم زنده بود. سنگ قبر هم گذاشتیم که 

ایشان از برگشتن محمدرضا قطع امید کند، اما این 

سنگ قبر هم مامان زری را آرام نمی کند و با اینکه 

هفته ای یک بار بر سر مزار پسرش می رود بازهم انتظار 

بازگشت محمدرضا تا پایان عمر نود و پنج ساله اش 

با او همراه است.»

مرضیه خانم صادقانه می گوید:«دعا می کردم تا زمانی 

که مادرم زنده است از برادرم خبری نیاورند تا داغش 

دومرتبه تازه نشود. به ویژه در مدت دو سال بیماری 

که به فوتشان منجر شد.» او این را هم اضافه می کند:

«هر بار که مثل همین چندین روز پیش مفقودی 

می آورند انتظار در ما زنده می شود و می گوییم شاید 

محمدرضای ما هم بینشان باشد. ولی من می گویم 

آن ها که آنجا دفن شده اند بگذارند بمانند چرا باید 

داغ ما تازه شود؟»

ممد نیومد؟

این گونه است که سه دهه از عمر مامان زری به 

انتظارِ بازگشت فرزندش می گذرد که شاهد یک 

دهه از آن بسیاری از اهالی خیابان سناباد هستند.

تمام عصرهایی که مامان زری جلوی در خانه اش 

می نشست و به آدم ها نگاه می کرد. مرضیه خانم 

«مادرم تا زنده بود دم  در این باره تعریف می کند:

در حیاط می نشست و به همه می گفت یک روزی 

بشود که من ببینم محمد می آید. حتی یک بار برای 

جوانی که از پیاده رو رد می شده و احساس کرده بود 

شبیه محمدرضاست، یک دست کت و شلوار می خرد.»

«دیگر طوری شده بود که همه  دخترش می گوید:

مامان زری را می شناختند و با او سلام و علیک 

داشتند. او هم تنها بود و وقتی بیرون 

می نشست، چشمش به بچه ها و نوه هایش 

می افتاد که کنار خانه، مغازه داشتند و 

دلش باز می شد و این طوری انتظارش 

هم التیام بخشیده می شد.» اما آن طور 

که دخترش تعریف می کند، باز هم مامان 

زری تا لحظه آخر عمرش چشمش به قاب 

عکس محمدرضا توی طاقچه اتاقش بود.

به ویژه در دو سال بیماری که زمین گیر 

«وقتی در می زدند  می شود. او می گوید:

«ممد اومد؟» مادرم بلند می گفت:

حتی در بیمارستان و در آخرین لحظات 

زندگی اش هم سؤال می کرد که «ممد 

نیومد؟»

حالا اما از سال ۹۸ که مامان زری به رحمت خدا 

رفته، خانه اش خالی است. فقط قاب عکسی از 

محمدرضا همچنان روی در خانه سناباد باقی مانده 

است و صندلی فلزی قهوه ای رنگی که عصرها رویش 

می نشست، توی تعمیرگاه اصغر آقاست و درخت توت 

بزرگی که صد سال پیش صاحب جان کاشت. اما 

آخرین حرفی که اصغر آقا درباره مامان زری می گوید،

نمی شود ننوشت. کلمات توی گلویش گیر می کند.

«بگویم بهترین. نه، نمی شود.» سرش  فقط می گوید:

را پایین می اندازد. سکوت می کند و با همان صدای 

«خیر است.» گیرایش با بغض می گوید:

روایت محزون مادری که  در فراق دیدار فرزندش ماند

۳۵ سال چشم انتظاری «مامان زری»

 اصغر مجربی:
جلوی در خانه مان یقه اش 

را گرفتم و بهش گفتم 
بسه. تو الان نزدیک دو 
سال و خرده ای است که 
می روی. گفت حالا این 
دفعه را هم بروم. دیگر 

نمی روم.»

مرضیه مجربی:
دعا می کردم تا زمانی که 
مادرم زنده است از برادرم 
خبری نیاورند تا داغش 

دومرتبه تازه نشود
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